
 
 

  ١٤ از   ١شماره صفحه:                           ٢٣تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

  

  ٢٣سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿ نِينبالٍ ون مم م بِههدما نمونَ أَنبسحونَ ﴾ ٥٥﴿أَيرعشل لاَّ يب اتريي الْخف ملَه ارِعسم ﴾ ٥٦﴿نه ينإِنَّ الَّذ

﴾ ٥٩﴿والَّذين هم بِربهِم لاَ يشرِكُونَ ﴾ ٥٨﴿لَّذين هم بِآيات ربهِم يؤمنونَ وا﴾ ٥٧﴿من خشية ربهم مشفقُونَ 

 نَأُولئك يسارِعونَ في الْخيرات وهم لَها سابِقُو﴾ ٦٠﴿والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَي ربهِم راجِعونَ 

  ﴾٦٢﴿ ولاَ نكَلِّف نفْساً إِلَّا وسعها ولَدينا كتاب ينطق بِالْحق وهم لاَ يظْلَمونَ ﴾٦١﴿

 اي از فضايل اخلاقيعلت فاصله گرفتن عده

د فرمو ,بعد از اينكه پيام مشترك انبيا(عليهم السلام) را بيان فرمود و همگان را به وحدت ديني دعوت كرده است

گاه فرمود نگاه اينها دربارهٴ مسائل اخلاقي, حقوقي آن ,فضيلت فاصله گرفتند و دعواي خاص داشتنديك عده از اين 

 ;كنـد سرش آن است كه ارزشهاي اخلاقي و حقوقي را دانشهاي حكمت نظري تأمين مـي  .كندو مانند آن فرق مي

بايد و «كند با مسائل اخلاقي و حقوقي كه از عالَم بحث مي »بود و نبود«از علمي كه بيني يعني گرچه مسئلهٴ جهان

اگر  .حكمت عملي تابع حكمت نظري است [يعني] كند جداست لكن يكي فرع است و ديگري اصلبحث مي »نبايد

مـرگ بـه    ,انسان داراي روحِ مجرد است ,ي هست معادي هستبه جهان اين بود كه در جهان مبدئ كسي نگاهش

بر  ,رود و همهٴ عقايد و اخلاق او زنده استم ديگر است و انسان هرگز از بين نميز يك عالَم به عالَمعناي هجرت ا
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بيني كسي اين يك سلسله مسائل ارزشيِ اخلاق و حقوق و مانند آن مطرح است و اگر جهان ,بينياساس اين جهان

قهراً وحي و نبوتي  ,توحيد و معادي نيست[يعني] ست آغاز و انجامي ني [و] مبدأ و منتها ,در جهانمعاذ االله ـ  ـبود كه 

مي بود و عالَ ,نه قبل از گهواره ;هم نخواهد بود و نشئه عالَم همين نشئه طبيعت است و انسان از گهواره است تا گور

به  آن مسائل اخلاقي و حقوقي را ,به جهان و انسان به اين صورت بود كسي اگر نگاه است. عالَم ديگر ,نه از گور

  بيند.طرز ديگر مي

 ديدگاه مختلف جوامع بشري در تطبيق مفاهيم اخلاقي و اعتقادي

حسن و مانند آن مورد قبول همهٴ جوامع  ,مطلب ديگر آن است كه مفاهيم كلّيِ عدل, حق, صدق, خير, حسن

اما در  مانند اينها; وحسن, خير است  ,صدق, خير است ,عدل, خير است ,حق, خير است[يعني اينكه] بشري است 

بيني را اول دو جهان ,در اين بخش از قرآنوجود دارد. اختلاف فراواني  ,تعريف اينها و تطبيق اين مفاهيم بر مصاديق

موحدانه دو سلسله اخلاق و حقوق را جداگانه طرح كرد. آا كه جهان را و گاه دو حكمت عملي آن ,مطرح فرمود

بينند سرعت در خير را در چيز آا خير را در چيز ديگر مي ,اندروحِ مجرد قائلو دانگي براي انسان جاوو بينند مي

آا كه جهـان را در محـدودهٴ طبيعـت خلاصـه      .بينندبينند و سبقت به سوي خير را هم در چيز ديگر ميديگر مي

آا خير, عدل, صدق,  ,كنندا انكار ميبينند و مراحل بعدي ركنند و انسان را بين همين دو حد گهواره و گور ميمي

فَتقَطَّعوا أَمرهم بينهم زبـراً كُـلُّ حـزبٍ بِمـا لَـديهِم      ﴿كنند. اينكه فرمود: حق و مانند آن را طرز ديگر تفسير مي

شـود كـه ملحـدان و    معلوم مـي  ,اند را جداگانه بيان كرداز شرك مترهو كساني كه موحدند نظر گاه آن ١,﴾فَرِحونَ
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 ,چنين نيست كه حكمت عملي يعني اخلاق و حقوق و سياست و مسائل اجتمـاعي اين .مشركان نظر ديگري دارند

  .بيني باشدجداي از جهان

 »بـود و نبـود  «از آن قياسي تشكيل بدهد كه هر دو مقدمهٴ  ,حكمت نظرياگر قبلاً هم چندين بار گذشت كه 

از آن قياسي تشكيل بدهد كه هر دو مقدمهٴ  ,چه اينكه اگر حكمت عملي ,دهدنمي »بايد«هرگز نتيجهٴ  ,گويدسخن مي

بـود و  «اش ولي اگر قياسي داشتيم كه يك مقدمه ;دهدنمي »بود و نبود«هرگز نتيجهٴ  ,گويدسخن مي »بايد و نبايد«

هـم حتمـاً داريم. انسـان    را نين قياسي دهد و چمي »بايد«يقيناً نتيجهٴ  »,بايد و نبايد«مقدمهٴ ديگرش و بود  »نبود

پس براي  ,كمالِ جاودانه يه كرد ,و بايد براي موجود مجردـ گردد برمي »بود و نبود«اين به ـ موجودي است مجرد 

د بع. گرفته شد »بايد و نبايد«و  »بود و نبود«ف از مؤلَّاز اين قياسِ  »بايد«انسان بايد كمالِ جاودانه يه كرد. اين 

  ,توشه آخرت را هم يه كرد و مانند آنبايد ره[و] ماند نشئه آخرت است آنچه مي ,شود دنيا نشئه فناستگفته مي

  بيني توحيدي و غير توحيدي از منظر قرآنترسيم جهان

قاديِ صحيح, اخلاق بنابراين بايد معارف اعت ٢,﴾ما عندكُم ينفَد وما عند اللَّه باقٍ﴿طبق رهنمود قرآن كريم هم 

قل و نقل تبيين كردند حقوقي را كه عو كه كتاب و سنت مشخص كرده است اعمال صالحي  ,كه انبيا آوردند يصالح

  فراهم كرد.

هـم مسـئلهٴ اخـلاق و    و گردد بينيِ هر دو گروه را ذكر فرمود كه به حكمت نظري برميدر اين بخش هم جهان

 ,﴾أَيحسبونَ أَنما نمدهم بِه من مالٍ وبنِين﴿فرمود: آا كه  .گرددت عملي برميحكمبه حقوقِ آا را ذكر كرد كه 

إِنْ هي إِلَّا حياتنا ﴿بيان كرد كه گفتند:  »مؤمنون«همين سورهٴ مباركهٴ  ٣٧بيني آا را در آيهٴ اند كه قبلاً جهانكساني
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جهان را در محدودهٴ طبيعـت خلاصـه    ,م را منكرنداينها آغاز و انجام عالَ ;﴾نحن بِمبعوثينالدنيا نموت ونحيا وما 

گـور  و  گهواره شود و حيات انسان را هم بينارباً اربا مي ,پندارند كه در تالار تشريحدانند و انسان را همين ميمي

ايـن ديگـر كـوثر     ;فرزنـد و جـاه و ثـروت اسـت     گاه خيرِ چنين موجودي هم در مال وآن !داند و ديگر هيچمي

إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن ﴿ :بيني او اين بودداند. اگر كسي جهاناين فقط تكاثر مي ,شناسدنمي

ينوثعبنظري ,﴾بِم از رهنمود عقل و نقل كمك  اما اگر مردان الهي ;آن حكمت عملي را به دنبال دارد ,اين حكمت

كادح إلي «طولاني انساني است كه يك مترل از مترلِ  ,گرفتند و گفتند انسان يك مسافر ابدي است و گهواره و گور

قهراً در قرآن كريم راهي كه براي اين گروه  ,برنامهٴ خاصي خواهد داشت اياين براي هر نشئه ٣»,ربه كدحاً فملاقيه

والَّذين ٭ إِنَّ الَّذين هم من خشية ربهم مشفقُونَ ﴿بيني اينها هماهنگ است لذا فرمود: جهاندوم مشخص فرمود با 

نه شرك اعتقادي نه شرك ورزند كه به هيچ وجه شرك نمي ﴾والَّذين هم بِربهِم لاَ يشرِكُونَ٭ هم بِآيات ربهِم يؤمنونَ 

أُولئـك  ٭  والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَي ربهِـم راجِعـونَ  ﴿ ,امثال ذلكسمعه و عملي مثل ريا و 

  اينها اهل خيرند. ;﴾في الْخيرات يسارِعونَ

  ناكارآمدي روابط و ضوابط دنيوي در مسائل اخروي

 :اين است »تغابن«سورهٴ مباركهٴ  ١٤ه اين صورت اشاره شد كه آيهٴ ب »تغابن«در بحث ديروز آيهٴ سورهٴ مباركهٴ 

﴿اً لَّكُمودع كُملاَدأَوو اجِكُموأَز ننوا إِنَّ مآم ينا الَّذها أَيسخن از ازواج و اولاد است ,»أموالكم«نه  ;﴾ي; ﴿ نإِنَّ م

اً لَّكُمودع كُملاَدأَوو اجِكُموتغابن«سورهٴ  ١٥آنكه به نحو موجبهٴ كليه است آيهٴ  .به نحو موجبهٴ جزئيه استكه  ﴾أَز« 

 [و] خب يك موجبهٴ كليه است كه آنچه شما داريد آزمون است نه نشانهٴ خير .﴾أَنما أَموالُكُم وأَولاَدكُم فتنةٌ﴿است كه 
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خب پس  .و مانند آنپدرند دشمن همسرند دشمنِ  ,ديك موجبه جزئيه اين است كه بعضي از همسرها و بعضي از اولا

بنابراين  .خير آن است كه انسان با آا با عدل و مهر رفتار بكند ,هيچ كدام خير نيستند ,اند يا دشمناينها يا آزمون

تنـا الـدنيا   إِنْ هي إِلَّا حيا﴿ن حكمت نظري است كه جهان را در محدودهٴ بر اساس آ ,داندآن كه تكاثر را خير مي

 ٥,﴾إِنك كَادح إِلَي ربك كَدحاً فَملاَقيه﴿داند بر اساس اينكه آن كه كوثر را خير ميو كند خلاصه مي ٤﴾نموت ونحيا

من كه يك  ٦,﴾ما عندكُم ينفَد وما عند اللَّه باقٍ﴿گويد: او مي .خواهديك كالاي ابدي مي ,يك موجود ابدي گويدمي

  .امموجود باقي و جاودانه هستم بايد يك چيز جاودانه داشته باشم وگرنه بين راه خالي

در بحثهاي قبل هم مكرر گذشت كه  .شوندشوند گرسنه محشور مييك عده هستند كه در قيامت عاري محشور مي

, خواهدپوشاك ميخواهد, , مسكن ميخواهدغذا مي ;اي باشد بالأخره بدن دارد و حاجتمند استمرحلهبشر در هر 

اگر بزرگسال است با خريد و  ,كنددر دنيا اين موارد نياز خود را با ضوابط يا با روابط حل مي .همه چيز نياز دارد به

پدري [يعني] كند اگر خردسال يا كهنسال است با روابط حل مي[و] كند فروش و با اجاره و با عقود اسلامي حل مي

با هر دو [انسان] گاهي هم [و] كند مشكل او را حل ميكه دارد فرزندي دارد برادري دارد دوستي دارد  دارد مادري

اما همين كه دنيا سپري شد نه ضوابطي در كـار اسـت نـه     ;دنياستمربوط به اين  .كندمشكلاتش را حل مي ,اصل

نه كسي به داد [و] وشد اجاره كند و مانند آن تواند چيزي را بخرد چيزي را بفرنه با عقود اسلامي انسان مي ;روابطي

عنوان جامع عقود اسلامي است يعني هيچ عقدي از عقود  ,»بيع«اين  ٧;﴾لاَ بيع فيه ولاَ خلَّةٌ﴿فرمود:  .رسدكسي مي

 ـه كند بمضارمزارعه كند بعد از مرگ نيست كه انسان چيزي را بخرد يا بفروشد يا اجاره كند  ,تجاري د مساقات كن
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و اينكه بازي با روابط و خلّه و خليل و دوست[يعني] رسد كسي هم كه به داد كسي نمي ,كشاورزي كند دامداري كند

  ١.﴾يوم يفر الْمرءُ من أَخيه ٭ وأُمه وأَبِيه﴿فرمود: شود; هم نميكسي پسرِ كسي باشد برادر كسي باشد 

  ظر عقل و نقللزوم تحصيل زاد و توشه اخروي از من

 ),چه اينكه نيست(, اگر روابط نيست )چه اينكه نيست(, اگر ضوابط نيست )ستهچه اينكه (ست هخب اگر نياز 

 ٢﴾تزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوي﴿بر اساس  تواند برود, لذا انسان چاره جز اين ندارد كهنميانسان كه با دست خالي 

خب  .چنين نيست كه كسي به داد كسي برسداين ;همراه خودش ببرداش را] [توشهود بايد رهر كسي مي .حركت كند

زنـد بـر اسـاس آن    شود عقل. اين حرف را عقل نظري مـي اين مي ;بالأخره ما هستيم و بدن هست و نياز هست

  .بينيجهان

ما عبد «عقل يعني تي كه دارد , براي اينكه با اين رواياجرايي باشدعقل عملي كه اصطلاح بر اين شد كه نيروي 

عقل چيزي است كه  ,عقل, نيروي اجرايي است ,ت. طبق اين روايتر استهماهنگ ٣»نانبه الج بسِتاكْ به الرحمن و

 .دهندمحصولِ كسب او را به او مي ,خب وقتي شت كسب كرد .كندشت كسب ميو كند عبادت ميانسان با آن 

هم را  ٤»القبر روضة من رياض الجنة«اين جنت برزخي كه  ,به جنت آخرت ندارد حالا اين شت كه اختصاصي

ن هم دارد كسي كه مؤمن باشد و عمل صالح داشته قرآاست. خب انسان يك جاي خوب فراهم كرده  ;شودشامل مي

 ديگر لازم نيست بخرندآن; سراغ به ند رومي ,آمادهو كرده اينها خانه دارند فرش ٥;﴾فَلأَنفُسِهِم يمهدونَ﴿اينها  ,باشد
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  ١٤ از   ٧شماره صفحه:                           ٢٣تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

براي خودشان  ;﴾فَلأَنفُسِهِم يمهدونَ﴿اينها  ١,﴾لاَ بيع فيه ولاَ خلَّةٌ﴿ :يا لازم نيست از كسي بگيرند تا بگوييم بخرند

لذا عقل عملي  ,نيروي اجرايي است كه »نانبه الج بسِتاكْ ما عبد به الرحمن و«فرمود عقل يعني چون  .كنندآماده مي

ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا مـن سـفه   ﴿ :داردكه  »بقره«و در تعبير سورهٴ مباركهٴ عبارت از نيروي كار است 

هفْسسفيه است داند يعني كسي كه از روش ابراهيم خليل فاصله گرفته آن سفاهت را هم در برابر اين عقل مي ٢,﴾ن

  .ري هم بشودواند شامل عقل نظتگرچه مي ,است

  عواقب اسارت عقل در چنگال شهوت و غضب

  .شت كسب كرد آنبنابراين عقل آن است كه بتوان با  

 ,تيرانداز از طرف ديگر ٧٥و تيرانداز از يك طرف  ٧٥كه در صحنهٴ درون در اين جنگ دائميِ نومِ و يقظه اگر 

عقلِ عملي پيروز شد فتواي خود را از عقل نظري و بـراهين نقلـي    )يردر اين جنگ فراگ(اگر  ,انددائماً در جنگ

گيرنـد نـه از   گيرد و اگر ـ خداي ناكرده ـ شهوت و غضب پيروز شدند فتواي خودشان را از وهم و خيال مي  مي

ٴ جهاد دروني در جبههمعاذ االله ـ  ـاگر كسي  .گويند هر چه ما گفتيم تو بايد فتوا بدهيبندند ميدهن عقل را مي ;عقل

از عقلِ [و] از عقلِ عملي كه كاري ساخته نيست  ,شكست خورد و عقلش اسير شد و شهوت و غضب امير شدند

خواهنـد كـه   از او مـي  ,كردهٴ حوزوي بـود اين تحصيلمعاذ االله ـ   ـاگر   .شودهاي سوء فراواني برده مينظري ره

از همـين عقـلِ    ,هاي مجعولهمهٴ اين نحله ;بر انبيا را بازي در بياوردتنبي در برا[و] تراشي كند نِحله ,تراشي كنددين

اگر آمار انبيا زياد است آمار متنبيان اگر بيشتر نباشد كه قبلاً هم گذشت  است.نظري به اسارت گرفته شده در آمده 
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تواند داعـي نبـوت   اند وگرنه آدم عادي كه نميهاي حوزوي و امثال حوزويكرده! متنبيان همين تحصيلكمتر نيست

كسي مـذهب و مكتـب   تراشد تراشد كسي نبوت جعلي ميكسي دين جعلي مي ;داشته باشد يا دينِ جعلي بتراشد

در جبههٴ جهاد اكبر وقتي  ,كردهٴ در ديار علومتحصيل اين عقلِ نظريِ .تراشد كه اين اطلاعات را داشته باشدجعلي مي

   .نويسدشهوت و غضب دستور داد ميهر چه را  ,به اسارت در آمد

اي نيروي هستهتمام علومي را كه دربارهٴ گويند مياو  , بهحوزوي نبود و دانشگاهي بود ,خوردهاگر اين شكست

يت كشتار مردم ژاپـن و امثـال   افكنها و كيفبايد در ساختن بمب براي انفجار و بمبكسب كردي اينها امثال و اتمي و 

دهد خب اين تحصيلاتش را دو دستي در اختيار شهوت و غضب قرار مي .گويد چشماين هم مي ,ژاپن به كار بگيري

تلاش و كوشش شهوت و غضب اين نيست كه آن نيروي علمي را  ,در جبههٴ درون است. آمدهدر چون به اسارت 

استفاده كنند. اين بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه)  آنبگيرند و از  خواهند اسيرميبلكه بكُشند مثل بيرون, 

اينكه تنها به وهـم و   ,خب اگر آن شده امارهٴ بالسوء ;همين است ١»اميرٍ كم من عقلٍ اسيرٍ تحت هوي«كه فرمود: 

گويد كه تو هر قل نظري هم ميبه ع ,دهد كه شما چنين مذهبي را بتراش يا چنين كاري را انجام بدهخيال دستور نمي

  .كنداو هم همين كار را مي ,چه خواسته شهوت است بايد فراهم بكني

  بيني در مسائل اخلاقي از منظر قرآنتأثير جهان

[يعني] اند بينيفرمايد اينها تابع آن جهانمياينها مسائل اخلاقي و مانند  ,مسائل حقوقيدرباره بنابراين قرآن كريم 

پندارد و تكاثر را خير مي ٢,﴾إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا﴿كه اين بود معاذ االله ـ  ـاش بينيانجهاگر كسي 
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طرف  سرعتش هم به ,داندكوثر را خير مي ١»,إنّ الانسان كادح إلي ربه كدحاً فملاقيه«اش اين بود كه بينياگر جهان

  شده است. ش هم به طرف اين امور يادست سبقتشده ااين امور ياد

بيش از اندازهٴ توان  ,ما اين را كه گفتيم ;ها را ترسيم كرد فرمود اينها براي شما آسان استبعد از اينكه اين صحنه

زهٴ او اين اصلِ بعدي كه فرمود ما هيچ كسي را بيش از انـدا  .﴾إِلَّا وسعها اًف نفْسكَلِّنلاَ ﴿ :شما قانون وضع نكرديم

 ;﴾إِلَّا وسعها اًف نفْسكَلِّن لاَو﴿اين است كه  »مؤمنون«هٴ همين سور ٦٢; آيهٴ استمطلب كنيم ناظر به همين ف نميمكلَّ

وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من ﴿بندي كه كنيم نه در مسائل فردي. در طبقهبندي بيش از اندازه حكم مينه در طبقه

براي آا يـك   ,جزء ابرارندو اند بعضيها كه در راه ;با قسط و عدل و آسان بودن استمطابق تمام احكام  ٢;﴾حرجٍ

براي آا هم يك سلسـله وسـايل    ,اندجزء مقربينو آا كه بالاتر از ابرارند [و] سلسله وظايف ميسور قرار داديم 

آيد از نظر حالات خاصي كه براي افراد پيش ميبندي]. طبقه[و بندي اين از نظر درجهحال آا قرار داديم مناسب 

 بخوانيـد.  نشسته ,فرمود اگر نماز براي شما ايستاده دشوار است[مثلاً] آنجا  ,بيمار و سالم [يا] از مسافر و حاضراعم 

مربوط به نماز نيست ولي به حسب ظاهر  گرچه ٣,﴾الَّذين يذْكُرونَ اللّه قياماً وقُعوداً وعلَي جنوبِهِم﴿فرمود: اينكه 

 ,برايشان آسان استنماز خواندن هستند كه ايستاده  بعضيها ;رواياتي اين را تطبيق كرده بر حالات گوناگون نمازگزار

بايد قرار گرفته لو كه به بعضيها هستند [و] بايد نشسته نماز بخوانند و دشوار است بعضيها هستند ايستاده برايشان 

   .بخوانند نماز
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  ١٤ از   ١٠شماره صفحه:                           ٢٣تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

[و غير ات روزه دمنه در نماز نه در مقدمات نماز نه در روزه نه در مق در هيچ مقطعيو در هيچ حالتي بنابراين 

به هيچ وجـه هـم   بنابراين آسان است و  ,﴾إِلَّا وسعها اًف نفْسكَلِّن لاَو﴿ :تكليفي نكرده است ,خارج از وسعاينها] 

  .دشوار نيست

(رضوان االله سيدناالاستاد ,﴾والَّذين هم بِربهِم لاَ يشرِكُونَ﴿اين جمله كه فرمود: ذيل ست كه در مطلب بعدي آن ا

اين بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) را نقل كرده است كه براي خـدا هـيچ   الميزان, در تفسير نوراني  عليه)

اگر  ـاست  آمدهالبلاغه جرت امير(سلام االله عليه) در هاي حضاين سخن لطيفي است كه در نامهـ شريكي نيست 

چون همـهٴ   ;فرستادآن شريك براي هدايت و تربيت شما پيامبري مي ,داشتشريكي ميمعاذ االله ـ   ـخداي سبحان  

 خدايمعاذ االله ـ  ـچرا؟ زيرا اگر  ,شود خداي ديگري نيستپيامبران آمدند گفتند بيش از يك خدا نيست معلوم مي

 ;»لكن التالي باطل فالمقدم مثلـه «اين مقدم و تالي,  ,ديگري بود خدا بايد به فكر مخلوق خود باشد و او را بپروراند

اين بيان  .احد, احدي نيستو شود غير از خداي واحد معلوم مياست, چون هيچ كسي غير خداي واحد احد نيامده 

  براي نفي شرك و اثبات توحيد ذكر فرمودند. ,ه) در آن نامهلطيفي است كه وجود مبارك حضرت امير(سلام االله علي

  امكان نيل به مقام امامت و مفهوم آن از منظر قرآن

[هر كسي] اگر  ,سعي داردهر كسي ووا﴿ :به ما گفتند[و] سع دارد وارِعابِقُوا﴿يا  ١﴾ساين هم وسع ماست ٢,﴾س; 

اول معرفت است  :گانه راهش براي همه باز استين مراحل پنجاـ در بحث ديروز به اين نتيجه رسيديم كه  ـ منتها  

اين  ٣,﴾واجعلْنا للْمتقين إِماماً﴿ :شوداينكه گفته مي .بعد هجرت است بعد سرعت است بعد سبقت است بعد امامت
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كـه اهـل تقـوا     اعضاي خانوادهٴ او ,ممكن است كسي .اختصاصي به اوحدي از انساا نداردو ره براي همه است 

تر بود امام متقين باشد در محدودهٴ محـل و اهـل   او امام متقين باشد در محدودهٴ خانواده, اگر يك مقدار وسيع ,هستند

نيازي نيست كه ما بگوييم يـك   ,﴾واجعلْنا للْمتقين إِماماً﴿ . اينكه فرمود:تر بود كه مرحلهٴ برترمسجد و اگر وسيع

چنين نيست كه هميشه ما مأمور باشيم اين .»واجعل لنا من المتقين اماما«ت است و آن اين است كه قرائت ديگر درس

امام باشيد نه مأموم, مأموم شدن كه هنـر  باشيد, رو توانيد جلو برويد نه دنبالهبه ما گفتند تا مي ,رو باشيمكه دنباله

  .﴾ا للْمتقين إِماماًواجعلْن﴿ ;شويدبخواهيد مي ,نيست امام شدن هنر است

در هر زماني يكي [و] ما يك امامِ عصر داريم كه امام همه است و آن وجود مبارك وليّ عصر(ارواحنا فداه) است 

اللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ ﴿آن بر اساس  ;آا حسابشان جداست[كه] از اين دوازده امام(سلام االله عليهم) امام بودند 

هالَتته, ولايته, امامتهحيث يجعل « ١﴾رِساست و  » نبواز حوزهٴ ما خارج استاست و نصب و به  به نص;   

  محور درخواست پيشوايان و رهبران الهي براي هدايت جامعه

اما نه تنها به  ٢﴾سارِعوا﴿ :به ما گفتند .عملي براي همهٴ ما مقدور است اما اين امامت و رهبريِ علمي و رهبريِ

حالا كه جلو زديد پيشرو شديد زودتر [و] سعي كنيد جلو بزنيد  ٣;﴾سابِقُوا﴿ :تفا كرده باشند به ما گفتندسرعت اك

خدايا! آن توفيق را بده  ٤;﴾واجعلْنا للْمتقين إِماماً﴿ :به فكر باشيد كه ديگران را هم دريابيد[بلكه] رفتيد آنجا ننشينيد 

رهبري فكري و  ,اياي, در محلّهخب اگر كسي در مسجدي, در حسينيه .ه بگيرمكه من رهبري يك عده را به عهد

بـراي   ,اين دعايش مستجاب شد ,اي را به عهده گرفت كه پرهيزكاران آن محل به او اقتدا كردندرهبري عملي عده
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  ١٤ از   ١٢شماره صفحه:                           ٢٣تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

اين در حقيقت به  ,ايد به خودم بپردازماما اگر گفت من كه به اينجا رسيدم ب ;﴾واجعلْنا للْمتقين إِماماً﴿ :اينكه گفت

است! خاصيتي جلو افتادن بي كهجلو افتاد  , اين فقط سبقت گرفت وآخرين مرحله و به قلّهٴ اين دستورها راه نيافت

  .خب به فكر ديگران باش ,خب حالا جلو افتادي بيش از ديگران چيز ياد گرفتي بيش از ديگران عمل كردي

دربارهٴ  :است ﴾واجعلْنا للْمتقين إِماماً﴿اين تقريباً مصداقِ عملي  ,بردشهدا به اين نام ياد مياينكه قرآن كريم از 

 ,انـد كه مكرر گذشت اين است كه اينها هميشه به فكر راهيان راه خودشان »عمرانآل«شهدا اين آيه سورهٴ مباركهٴ 

ديگر كاري به  ,رسيديم ١»روضة من رياض الجنة«يحان رسيديم به آمديم به روح و ربه اينجا گويند ما كه ديگر نمي

 ٢.﴾يستبشـرونَ بِالَّـذين لَـم يلْحقُـوا بِهِـم     ﴿ ـ به صورت فعل مضارع ياد شده استـ اينها دائماً  ;آيندگان نداريم

كنند؟ دا, چه عرض ميكنند؟ از خاز چه كسي بشارت و مژده طلب مي ;بشارت و مژده ,يعني درخواست »استبشار«

تيم و رهبريِ اينها را به عهده گرفتيم ما جلو رفكه اينها كه راهيان راه ما هستند  ,مژده ما را بده !كنند خداياعرض مي

  .﴾ويستبشرونَ بِالَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم﴿ :كه اينها به دنبال ما راه بيفتند الآن كجا هستند

اينـها در   ,آايي كه ـ خداي نـاكرده ـ راهـيِ راه شـهدا نبودنـد        ;عدمِ ملكه است» ا مالذين لم يلحقو«اين 

الذين لم يلحقوا «اين  .گويند هنوز نرسيدكسي كه حركت نكند كه نمي ,اند اينها كه حركت نكردندمترلهايشان آرميده

كسي كه  , بهگويند هنوز نرسيده او نميكند باگر كسي در مترلش خوابيده يا دارد استراحت مي ;عدم ملكه است» م

آايي كـه   ,گويند هنوز نرسيد. شهدا با آايي كه راكد و جامدند كه كاري ندارنددر بين راه است ميو راه افتاده 

در  يند وكنند خدايا! اينها كجابه خدا عرض مي ,شهدا امامت اين متقيان را به عهده دارند ,راهيان راه شهدا هستند

  .هستند ايمرحلهچه 
                                                

  .265الامالی (شیخ مفید), ص.  1
  .170 ٔعمران, آیهآل ٔسوره.  2



 
 

  ١٤ از   ١٣شماره صفحه:                           ٢٣تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

استعانت را هم به همراه دارد يعني خدايا! كمكشان كن كه زودتر به ما  ,خب اين يك سؤالِ استفهاميِ محض نيست

   مطرح نيست.حي و ميت كه براي اينها  .برسند

  پذيرش شفاعت و استغفار ائمه دين در عالم آخرت

ولَو أَنهـم إِذ ظَلَمـوا   ﴿ :خوانيماين آيه را مي و سلّم) (صلّي االله عليه و آلهچرا در زيارت وجود مبارك پيغمبر

فَرأَنغتفَاس اءُوكج مهيماًفُسحاباً روت وا اللّهدجولُ لَوسالر ملَه فَرغتاسو توبه  , بعدفرمود اگر اينها گناه كردند ١؟﴾وا اللّه

اين  .بخشدخدا مي ,تو هم براي آا استغفار كردي ,ور تو آمدندبه حضو از خدا درخواست مغفرت كردند  ,كردند

اسـتغفار  [و] خب اينكه امامت را دارد  .خوانيمدر زيارت پيغمبر هم همهٴ ما مي[و] شفاعت است اين توسل است 

مضارعِ  به صورت فعلِـ اين شهدا كه مرتب از خداي سبحان  ;شهدا هم همين طورند .حي و ميت كه ندارد ,كندمي

كنند كه اينها كجا به خدا عرض مي ;با درخواست اعانت و كمك همراه است ,كنندبشارت طلب ميـ مفيد استمرار  

ايـن  خب اگـر   !بشارت يعني بشارت ,خواهنداينها بشارت مي ,اينها كه گزارشگر و خبرنگار محض نيستند .هستند

  .ت كه اين مسافر به مقصد برسدبشارت وقتي اس ,در راه بمانند كه بشارت نيستپيروان 

درست است كه اين تكليف  .به كمك الهي نيازمند است ,ودئالعبور با عقبهٴ كرسيدن مسافر در راه دشوار و صعب

بالأخره راه, عقبهٴ  .﴾فَلاَ اقْتحم الْعقَبةَ﴿فرمود:  ;ود استئاين عقبهٴ ك ,بيش از اندازه نيست ولي براي انسااي عادي

براي  ,اندازي ديگران خون ندادفتحصل كه شهيد تنها براي راه .تا كمك الهي نباشد بسيار سخت است[و] ود است ئك

البته اين  ٢.﴾واجعلْنا للْمتقين إِماماً﴿شود امامت كه اين مي ,كندرهبريِ ديگران هم از ذات اقدس الهي مدد طلب مي
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توانند در اين كـار سـهيم   هم مي ١مداد آا افضل و ارجح از دماء شهداستعلمايي كه  ,اختصاصي به شهدا ندارد

  باشند.

  »و الحمد الله رب العالمين«
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